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 چكيده

ها، نحوة دلالت و شناسي پيرس، از جمله فرايند پيدايش نشانههاي نشانهاين مقاله، مهمترين ويژگي
» ابداكسـيون «بررسي سه مقوله فلسفي پيرس و مسـأله  . دهدبعد عملي آنها را مورد بررسي قرار مي

شناسـي وي  شناسي پيرس هم در وجود شناسـي و هـم در معرفـت   دهندة نقش محوري نشانهنشان
تـوان ناشـي از تلقـي او از    ها و هر گونه فرايند معناسـازي را مـي  اي كه تمام انديشهاست، به گونه
  .نشانه دانست

حيـات هـر گونـه    گيرد و براين اساس، ها در نظر ميپيرس، نشانه را به مثابه تار و پود همه انديشه
در اين راستا، بحث تطبيقي مختصري ميان . ها وابسته استعلم و حتي ارتباط ميان انسانها به نشانه

  .شودمقولات سه گانه پيرس و انواع مدركات در فلسفه اسلامي مطرح مي
شناسـي پيـرس نيـز داراي جنبـه     به مثابه وسيله تحليل افكار انسان و پي آمدهاي عملي آنها، نشانه

شناسـي  نشـانه  -توان او را پيرو صرف مكتب اصالت عمل دانست گرچه نمي –پراگماتيستي است 
. مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت    ... هاي بسيار مختلف از جمله فلسفه رسانه، هنرپيرس در حوزه

شناسي پيرس براي تفسـير اثـر هنـري    همچنين در اين چهارچوب، يكي از كاربردهاي عملي نشانه
  .شودميبررسي 

  شناسي، پيرس، دلالت، ابداكسيون، مكتب اصالت عملنشانه: هاي كليديواژه
  
  

  Email:amelie7222@gmail.comنويسنده مسئول *
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 مقدمه
و كاربردشـان، تعريـف   آنهـا  دلالـت  نحوة  ها،پيدايش نشانه بررسي فرايند به 1شناسي نشانه
هـا را  شناسي پيرس داراي ابعاد بسيار وسيعي است و نظر وي در مورد نشـانه نشانه. ميشود

شناسي، با حوزه هاي مختلـف از  نشانه. توان يكي از مباني اصلي كل فلسفة وي دانستمي
لخ، شناسي، فلسفة ذهن، فلسفه به طور عام، علم ارتباطات، علوم اجتماعي و اجمله معرفت
لـذا  . شـود هاي زندگي انسان يافت مـي اي است كه در ساير حوزهنشانه پديده. ارتباط دارد

لااقـل در هـر    -شـود  هاي فكري و اجتماعي انسـان مـي  كاربرد آن تقريباً شامل تمام حيطه
نشـانه داراي   به عبارت ديگـر،  -جايي كه بحث دلالت، و تفهيم و تفهم چيزي مطرح باشد 

نظـري  در حـوزة   شيئيتفهيم توان آنها را مياست اما يكي از مهمترين  يلفمخت كاربردهاي
هـاي  سـاير حـوزه   رهـاي مختلـف د  و استفاده از نشانه از اين رو، ساختن .دانستعملي يا 

شناسي پيـرس  طور كه خواهيم ديد، نشانهاما همان. هاي انسان استيكي از ويژگي ،زندگي
شناسي وي در نظر گرفت، بلكه يكـي از مهمتـرين   معرفت را صرفاً نبايد به عنوان بخشي از

  .مباني فلسفي وي و نگرش او به عالم نيز است
 1690را در سـال   semeiotikeكه واژة افرادي است اولين  يكي از هيومدر فلسفة غرب، 

قبـل از او،  ). Hume, 1690 , book 4, chapter 21( بـه كـار بـرد    فاهمـة بشـر   ةرساله درباردر 
را بـراي   ]1 [»هـا تفسير كنندة نشانه«به معناي  semioticsكلمة  1670در سال  2ستوبس هانري

 20و  19در قرنهاي . ها بكار بردهاي علم طب مربوط به تفسير نشانهاشاره به يكي از رشته
ها و مسائلي كه به آنهـا  پژوهشگران و متفكران متعددي به بررسي نشانه ميلادي، فيلسوفان، 

  معـاني مختلـف    4، آلفـراد تارسـكي  3كسـاني ماننـد رولان بـارت   . شود، پرداختندمربوط مي
آنها وجود دارد، را بررسي كردنـد در حـالي كـه افـرادي ماننـد       ي كه ميانابطور ها ونشانه

ها و تفسيركنندة آنهـا و نيـز ميـان نشـانه و عـالم      بر رابطه ميان نشانه ٥چالرز ساندرز پيرس
  . خارج تأكيد كردند

                                                 
1.semiotics 
2.Henry Stubbes 
3.Roland Barthes 
4.Alfred Tarski 
5. Charles Sanders Peirce (1839-1914) 
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. شناسي پيرس اسـت هاي نشانهاين مقاله، روشن ساختن مباني و مهمترين ويژگي هدف
شناسـي  اي، نشـانه خواهيم بدانيم كه پيرس در پي پاسخ به چه سؤال يا حل چه مسألهما مي

هـاي متعـددي   شناسي پيرس در حـوزه خود را مطرح كرد؟ همانطور كه خواهيم ديد، نشانه
با اين حال و همانطور كه . اي آن، بعد پراگماتيستي آن استهكاربرد دارد و يكي از ويژگي

نـه   -خواهيم ديد، پيرس را به هيچ وجه نبايد به عنوان يك پيرو كامل مكتب اصالت عمل 
در مرحلة آخر، كاربرد كنوني . در نظر گرفت -شناختي از لحاظ وجودشناختي و نه معرفت

  .بوط به حوزة هنر نشان خواهيم دادشناسي پيرس را از طريق ارائة مثالي مرنشانه
 

  مباني فكري پيرس
و هم ) پراگماتيسم(هم به عنوان يكي از مؤسسان مكتب اصالت عمل  چارلز ساندرز پيرس

شناسي گرچه مهمترين بخش اثر وي به نشانه. شناسي معروف استبه عنوان بنيانگذار نشانه
مورد علوم ديگر از جمله منطق نيز و مسائل مربوط به آن اختصاص دارد، مقالات مهمي در 

با اينكه هدف اين مقاله، ارائة گزارشي از تمام فلسفه پيرس نيست، اشاره بـه  . نگاشته است
پيرس از فيلسوفاني ماننـد دكـارت و كانـت    . آيدبعضي از عناصر تفكر وي لازم به نظر مي

پـذير  تي را امكـان شناسـي، پيـرس روش دكـار   به طور مثال، در حوزة معرفت. كندانتقاد مي
بـه  . تواند در مورد همة پيشينة فكري خـود شـك كنـد   نمي داند زيرا به نظر وي، كسينمي

شـود  عبارت ديگر، هر كس با پيش داوري و افكار خـاص خـود وارد عرصـة فلسـفه مـي     
)Deledalle, 2000 : 7( .انتقاد وي از دكـارت،  . شودشناسي وي منعكس مياين نظر در نشانه

      توضـيح آن كـه، وي چنـين    . كنـد را نسبت بـه عقلگرايـان محـض روشـن مـي     موضع اش 
هنگامي كه در عالم . آيدانديشد كه شك اصيل و واقعي در ضمن تجربه خاص پديد ميمي

         اي كه براي مـا مجهـول اسـت يـا نسـبت بـه اعتقـادات مـا در تضـاد اسـت           حس با پديده
   شود و ما را بـه تحقيـق در مـورد علـت آن سـوق      يخوريم، كنجكاوي ما برانگيخته مميبر
اما نه به معنـاي دكـارتي     كند،از اين رو، شك نقش مهمي در فلسفه پيرس ايفا مي. دهد مي

آن، زيرا به نظر پيرس انسان همواره با افكار و صور پيشيني خود وارد عرصة تفكر و تجربه 
به محتواي ذهن خود به طـور مسـتقيم    انديشد كه انسانبه علاوه، پيرس چنين مي. شودمي

به عبارت ديگر، صرف رجـوع بـه   . تواند منشأ يقين باشدعلم ندارد و لذا علم به نفس نمي
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هاي دقيق انجـام  در اين مورد، پيرس بررسي. نفس خود، براي حصول شناخت كافي نيست
به طور مستقيم و بـه  كند آنها را داد، در پي اثبات آن كه بسياري از اشيائي كه انسان فكر مي

لـذا، پيـرس   . نحوة شهودي يافته، در واقع از طريق استدلال خاصي بـه دسـت آورده اسـت   
واسـطه بـراي ذهـن حاصـل اسـت،      نظريه دكارت را كه مبتني بر وجود معاني فطري كه بي

 .برددر اينجا و براي ارائه راه حلي به مسأله شناخت و مبدأ آن، از نشانه بهره مي. پذيردنمي
تـر  ها يـا دقيـق  هاي انسان توسط نشانههمانطور كه خواهيم ديد، به نظر پيرس، تمام انديشه

فراينـد معناسـازي،   . شودبگوييم توسط ارتباط ميان نشانه، مدلول و تفسير كننده، معلوم مي
    ايـن امـر   . شـود همان ارتباط ميان اين سه عامل است و در پرتو بحـث دلالـت محقـق مـي    

   اش ايفـا  شناسـي معرفـت شناسي وي نقش بسـيار مهمـي در   آن است كه نشانهدهندة  نشان
  .كندمي

اي بدون در نظر گرفتن ميراث خواست از نو، نظام فلسفيبر خلاف دكارت، پيرس نمي
وي معتقد بود كه بايد افكار آنها را مطالعه نمود و در صـورت لـزوم   . پيشينيان تأسيس كند
               ن علــت، پيــرس بــه انديشــة كانــت و بخصــوص كتــاب بــه همــي. آنهــا را اصــلاح كــرد

وي مقولات كانتي را از ديـدگاه خـود اصـلاح    . توجه زيادي معطوف كردنقد عقل محض 
لـذا،  . شناسي خود مطرح كردكرد و آنها را به صورت سه مقولة اصلي در چهارچوب نشانه

  .وي، انكارناپذير است تأثيرپذيري وي از كانت در يكي از مهمترين مباني فلسفة
پيرس قائل به وجود حقيقت عيني و خارجي به صورت ثابت و نفس الامـري بـود امـا    

توانـد بـه آن   تواند به شناخت كامل آن نايل شـود، بلكـه فقـط مـي    معتقد بود كه انسان نمي
از اين رو، ملاك صدق قضايا را نه مطابقت با واقـع بلكـه تـوافقي كـه ميـان      . نزديك شود

ممكن است در اثر پيشـرفت علمـي و   . دانستمي ،ان مختلف در مورد آن وجود داردمتفكر
كه براي انسان در زمان خاص مكشوف است يك قدم » حقيقت«كشف قانون جديد، ميزان 

به عبارت ديگر، خود حقيقت براي انسان هميشه مجهول اسـت امـا بـا تـلاش     . جلوتر رود
از منظر انسان، حقيقت واقعيت قابل . وجود دارد متفكران و پژوهشگران امكان تقربّ به آن

از اين . حصول نيست بلكه هدفي است كه در پي رسيدن به آن، انسان بايد دائماً تلاش كند
در اينجا قابل توجه است كه بـا وجـود   . حقيقت، جهت آرماني و معطوف به آينده دارد  رو،
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مكتب فلسـفي، مـلاك صـدق را     گرايش پيرس به پراگماتيسم، بر خلاف نظرية متداول اين
پيرس با آراء افرادي مانند ويليام جيمز مخالف بـود و بـراي   . نمي داند» آنچه مفيدتر است«

ماننـد  . ناميـد  ]2 [ 1ميس ـوي مكتب خـود را پراگماتيس » پراگماتيستي«فاصله گرفتن از مكتب 
كنـد امـا   مي كانت، پيرس بر اين عقيده بود كه حدود تجربه، حدود شناخت انسان را معين

توانـد انسـان را بـه تـدريج بـه      همانطور كه گفتيم، به نظر وي و برخلاف كانت، تجربه مي
به نظر وي، كشف حقيقت فرايندي اسـت  . تر سازدنزديك) يعني خود نومن(حقيقت اشياء 

ايـن  . شودرسد و هرگز شناخت وي در حد خاصي متوقف نميكه بشر به تدريج به آن مي
  .شوندشناسي وي توجيه مينشانه رتواصول فكري در پ

  
  مراد پيرس از نشانه

يابـد،  ها اختصاص مـي كه فقط به بررسي معناي كلمه 2معناشناسي خلافبر به طور كلي و 
مفـاهيم، صـداها، حركـات     از اين رو،. پردازدميا هانواع نشانه سايرشناسي به بررسي نشانه

يعني نشانه  بر نظام دوگانهكه  3تبحث دلالاو برعكس  .محسوب شوند د نشانهنتوانمي... و
پيـرس، بررسـي   شناسـي  نشانههاي و نحوة دلالت آن استوار است، يكي از مهمترين ويژگي

اي پيرس هر شيء ايي را كه به گونـه . استيا سه بعدي از آن  گانهسهنشانه بر اساس درك 
گسترده و نه تنها شـامل امـور بيرونـي     اين تعريف بسيار. دانستنشانه مي  دهد،اطلاعي مي

مانند قوانين علمي يا علائم جاده است، بلكه امور مربـوط بـه انسـان    ) حقيقي و قراردادي(
  :گيردرا نيز در بر مي... مانند صوت، افكار و احساسات، زبان، اشاره

يـات  ها و همه تحقيقات نشانه است، و حيات انديشه و علم همان حتار و پود همه انديشه
  ]Pierce, 2:220(]3( .منطوي نشانه هاست

داد كـه  ها است و حتي احتمال ميانديشيد كه تمام عالم سرشار از نشانهپيرس چنين مي
  )Peirce, 1906( .هاي مختلف تشكيل شده باشدشايد عالم صرفاً از نشانه

                                                 
1.pragmaticism 
2.semantics 
3.semiology 
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بـه معنـاي    ]4[ 1اولاً رپِرِسـانتمَن : كند كه شاملگانه از نشانه مطرح ميپيرس تعريفي سه
، ثانيـاً  )و بالضـروره قـراردادي يـا زبـاني نيسـت     (به معناي وسيع كلمه  »نشان دادن چيزي«

ايـي،       كه شـامل امـور قابـل تصـور اسـت از جملـة شـيء        2شناختيموضوع يا متعلَّق نشانه
اسـت كـه بـر     3، و ثالثاً تفسيركننده يا نشانة تفسيركننده...اي، كيفيتي، قانونياي، رابطهحادثه

كند، بلكه بر تصور ذهنـي يـا امـري كـه ميـان نشـانه و موضـوع،            خود شخص دلالت نمي
در اينجا نكته ظريف اين است كه پيـرس، تفسـيركننده   . كند، دلالت دارداي ايجاد ميرابطه

شـود، و نـه   دانست كه باعـث ايجـاد معنـا و درك خاصـي مـي     را، همان نشانه در ذهن مي
هاي ديگر نشـانه و  شود و در ارتباط با  نشانهخود فكر توليدشده نشانه ميبه نوبه . شخص

سان نزد پيرس، فرايند شناخت، فرايند ارتباط و توليد بدين. آوردافكار ديگر را به وجود مي
لذا انديشه عين نشانه است نه اينكه نشانه، انديشه به مثابة واقعيـت از سـنخ   . ها استنشانه

طلبـد، در  و چون هر نشانه دال بر شيء ايي است و تفسيري مي. بياورد مختلف را به وجود
هـا،  ارتبـاط توليـدي ميـان نشـانه    . ها اسـت ها همان تحليل نشانهواقع فهم و تحليل انديشه

  .ستنيو صرفاً قراردادي است تكويني 
شناسي پيرس اين است كـه خـود تفسـيركننده    هاي مهم نشانهاز اين رو، يكي از ويژگي

به طور مثال، كلمـة  . تواند به نشانه تبديل شود و قابل تفسيرهاي ديگر شودنوبة خود مي به
نشانه است، موضـوع، گربـة واقعـي اسـت كـه همـان مـدلول ايـن كلمـه اسـت و           » گربه«

پيـرس  . تفسيركنندة اول، تعريف مشترك ما از اين كلمه است يعني همان مفهوم كلي گربـه 
يابـد زيـرا   شناختي ادامه مـي اما فرايند نشانه. نامدنشانه مي 4ياين نسبت اول را اصل يا مبنا

براساس اين نشانه ممكن است كه تصور گربة خاصي در ذهن انسان پديد آيـد و در مـورد   
هاي ديگري در ذهـن طـرف   آن با يك نفر ديگر صحبت كند و آن به نوبة خود تفسيركننده

. دانسـت ابزار اصلي فرايند تفكر و گفتگو مياز اين جهت، پيرس نشانه را . مقابل ايجاد كند
يابد، گرچه در موقعي بـه پايـان   از طريق گفتگو يا فرايند تفكر شخصي اين فرايند ادامه مي

                                                 
1.representamen 
2.semiotic object 
3.interpreter or interpretant sign 
4. ground 
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خلاصة كلام اينكه نشـانه نـزد   . تواند الي غير النهايه ادامه داشته باشدرسد، اما بالقوه ميمي
  .نشانه، مدلول و تفسير كنندة آن درك شودپيرس بايد در پرتو فرايند ارتباطي ميان 

  
  

  پيرس شناسيمباني نشانه
شناسي وي ارتباط عميقي دارد يا بـه عبـارت   شناسي پيرس، با وجودشناسي و معرفتنشانه

شناسي و برداشت پيرس از نشـانه، در نگـرش وي در مـورد    توان گفت كه نشانهدقيقتر، مي
دانسـت زيـرا   مـي  ١رياسـي را نظريـه شـبه ضـرو    شنپيرس، نشـانه . عالم تعيين كننده است

از اين رو . كندآيد، روشن ميهايي را كه ذهن از طريق تجربه به دست ميمشخصات، نشانه
  .(Peirce 1931-1935 , Vol. 2: 227)دانست مي ]5[ 2شناسي صوريپيرس منطق را نشانه

كه بـه تعيـين    3نظريدستور زبان : شودتقسيم مي منطق از نظر پيرس به سه قسم اصلي 
كه با شـرايط صـوري حقيقـي بـودن      4پردازد، منطق نقاديها ميشرايط معنادار بودن نشانه

 ، و سـومين )دشـو مي مطرح ]6[ 5»ابداكسيون«معروفو در آن، نظرية (ها سروكار دارد نشانه
  است كـه بـه شـرايط معنـادار بـودن و قـوة القـا         6قسمت منطق وي، علم معاني بيان نظري

  .يابدها و شرايط صوري آنها اختصاص مينشانه
به عبـارتي فلسـفة پيـرس،    . شناسي پيرس، بر سه مقولة فلسفي پيرس استوار استنشانه

توانـد درك و  مبتني بر تشخيص سه مقوله است كه بر اساس آنها، تمام تجربـة انسـان مـي   
اكنـون بـه اشـاره    . گرچه عرصة اين مقولات صرفاً منحصر به تجربـه نيسـت   –تفسير شود 

  .پردازيمها ميمختصري از اين مقولات و رابطة آنها با نشانه
است كه شامل امور موجود في نفسـه و بـدون لحـاظ هـيچ      7اولين مقوله، مقولة اوليت

يا احساس غم، بدون آنكه پرسش در مورد علـت آن  » سفيدي«شود، مانند رابطه ديگري مي
يعني بـدون لحـاظ اجـزاء و روابـط     (و تمام » واحد«به عبارت ديگر، تنها امور . مطرح شود

                                                 
1 .quasi-necessary 
2.formal semiotic 
3.speculative grammar 
4.critical logic 
5.abduction 
6.speculative rhetoric 
7.firstness 
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جزء اين مقوله هستند و بيشتر به جنبة كيفي اشياء و احساسات محـض انسـان   ) ء ميان اشيا
نام دارد و بيـانگر نسـب و روابـط ميـان امـور       1»تثانوي«مقولة دوم پيرس . شودمربوط مي

بطور مثال، افتادن سنگي كه روي زمـين پرتـاب   . جزئي مختلف است، از جمله تأثير و تأثرّ
مقولـة ثانويـت بيشـتر بـه     . شده است، يا دردي با لحاظ علّت آن، جزء ايـن مقولـه هسـتند   

ين مقولـه، مقولـة   سـومين و آخـر  . شـود زندگي عملي و تجربة شخصي انسان مربـوط مـي  
است كه با قوانين اشياء سروكار دارد و در واقع مقولة اوليت و ثانويـت را بـه هـم     2ثالثيت

شـود، جـزء   توضيح آنكه، مصاديق قوانين كلي كه در مقوله ثالثيـت بيـان مـي   . دهدربط مي
مقولة ثانويت هستند، در حالي كه مصاديق مقولة ثانويـت، روابـط ميـان كيفييـات مختلـف      

مقولات اوليت و ثالثيت شامل امور كلي هستند اما يكي به نحو . كندولة اوليت را بيان ميمق
شناسي پيرس، مقولـة ثالثيـت    نشانة در. ممكن و ديگري به صورت قوانين ضروري و عيني

شود، و همـانطور كـه توضـيح    جايگاه مهمي دارد زيرا به تفكر، تصور و تصديق مربوط مي
هـاي  در ايـن چهـارچوب كلـي، نشـانه    . شناختي نيـز اسـت  ايند نشانهخواهيم داد، شامل فر

قبل از اين كه نشانه مورد تفسير واقع . شوندبندي ميمختلف براساس اين سه مقولات طبقه
  .شودمحسوب مي) امر اولي(شود، قوه و استعداد محض 

حصـول   درتوانـد مـا را   ارائه تطبيقي ميان جايگاه مقولات در فلسفه كانت و پيرس مـي 
   كـرديم، همـانطور كـه اشـاره    . درك دقيقتري از مهمترين مباني انديشه پيرس يـاري نمايـد  

در مسـائل اصـلي   ولي اينكه پيرس از تفكر كانتي در مورد مقولات تأثير پذيرفت،  رغمعلي
شـناختي  اصـل طـرح معرفـت   . از او فاصله گرفـت  ،منشأ پيدايش و خواستگاه اين مقولات

است از وحدت بخشيدن به كثرت ادراكات حسـي در قالـب مقـولات و    پيرس، كه عبارت 
با اين حال، فراتر از تفـاوت تعـداد مقـولات    . نظام عقلاني، از كانت الهام گرفته شده است

به دو تفاوت مهمـي كـه فلسـفه پيـرس را از     توان ميكانت و پيرس،  مشخص شده توسط
  . ه كرداشار ،سازدهاي تفكر كانتي جدا ميمهمترين ويژگي

بـه نظـر پيـرس، مقـولات بـه       .گـردد اولين تفاوت، به منشاء پيدايش اين مقولات بر مي
     .كنـد شوند، بلكه تجربه نقش مهمي در پيـدايش آنهـا ايفـا مـي    صورت پيشيني استنباط نمي

                                                 
1.secondness 
2.thirdness 
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. كلي، روش پيرس نه پيشيني و استعلايي محض است و نه صـرفاً پسـيني و تجربـي    طوبه 
ل بـه روش تجربـي را بـراي     وي به وجود مفاهي م فطري قائل است اما در عين حال، توسـ

در اينجا، تجربه به معناي عام كلمه مورد نظر اسـت كـه هـم    . داندحصول مقولات لازم مي
بـر ايـن اسـاس، تجربـه حسـي مبنـاي       . شودهاي نفساني ميشامل تجربه حسي هم تجربه

سپس و به نوبه خـود و از طريـق ايـن مقـولات، وي بـه       ،تأثيرپذيري فاعل شناسائي است
  .پردازدهاي تجربه خود ميبررسي و تأمل در مورد داده

از ديـدگاه   .شناختي اين مقولات اسـت تفاوت ديگر عبارت از جايگاه فلسفي و معرفت
 »داده«پراگماتيستي آميخته با رئاليسم پيرس و نيز تلقيّ او از حقيقت بـه عنـوان امـري كـه     

توان به آن نزديك و نزديكتر شد، مقولات پيرس نه مطلـق و نـه ثابـت    فقط مي نيست بلكه
داند زيـرا آنهـا نـه از سـاختارهاي     وي امكان پيدايش مقولات ديگري را ممكن مي. هستند

كنند، نه از خود حقيقت عيني عالم خارج، بلكه كـاركرد آنهـا،   تغييرناپذير ذهن حكايت مي
يم تفكر و حصول بهترين تفسير ممكن از تجربه علمي يا روزمره هـر  ظنارائه روشي براي ت

  . فرد است
، مقولات پيرس را نبايد به عنوان چهارچوب يگانه و غيـر قابـل تغييـر در نظـر     بنابراين

البته اين نظريه با تلقيّ او از استنباط مقولات كاملاً سازگار است، زيـرا نقـش امـور    . گرفت
چنين تصـوري  . آوردمقولات، آنها را از حيطه اطلاق بيرون ميتجربي و جزئي در پيدايش 

ارتباط نيست، زيرا آنها را صـرفاً  از مفاهيم فطري بي از مقولات نيز با برداشت خاص پيرس
تواننـد از طريـق   به عبارت ديگر، آنها مطلق نيستند بلكه مي. داندگرايشهاي طبيعي ذهن مي

از ايـن جهـت، نـوعي    . جديـد دچـار تغييـر شـوند    شـرايط   تأثيرپذيري از محيط يا ايجـاد 
پلوراليسم و نسبيت در انديشه پيرس نهفتـه اسـت و در راسـتاي نشـانه شناسـي وي، ايـن       

  .دهد تا تفسير يك واقعيت همواره باز و قابل تجديد بماندديدگاه اجازه مي
شناسي نشانهتوانيم به بيان اصل مي بعد از ارائه توضيح مختصري در مورد اين مقولات، 

همانگونه كه قبلاً اشاره كرديم، پيرس تعريف بسيار وسيعي از نشـانه ارائـه   . پيرس بپردازيم
پديـدار حتـي    و هـر گونـه    تواند بسيط يـا مركـب باشـد    كند كه بر اساس آن، نشانه ميمي
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نه تواند نشانه شمرده شود، البته در صورتي كه شرايط وقوع فرايند نشـا ترين آنها ميپيچيده
  .پردازيم، داشته باشداي را كه اكنون به آنها ميشناختي

شـامل سـه    -و نه امر ثابـت   –شناسي پيرس به مثابة فرايندي همانطور كه گفتيم، نشانه
كنـد، و  ، موضـوعي كـه نشـانه بـر آن دلالـت مـي      ١نشانه يا رپِرِسـانتمَن : عنصر اصلي است

كند اما در اينجا نكتـه  نشانه بر آن دلالت مي، همان چيزي است كه "موضوع" ٢.تفسيركننده
توانـد حقيقـت   كند اما نميمهم آن است كه نشانه تنها تصور خاصي از موضوع را ايجاد مي

به عبارت ديگر، نشانه به تنهايي علـم در مـورد حقيقـت شـيء را     . آن موضوع را بشناساند
وضوع را نشـان بدهـد تنهـا بـه     تواند معنا يا يكي از خصوصيات منشانه، مي. كندايجاد نمي

بـه عنـوان   . هاي ديگر شـناخته باشـد  شرط اينكه تفسيركننده از قبل موضوع را توسط نشانه
چسپيده شده، فقط رنگ خاصـي را  ) موضوع(كه روي قوطي رنگ ) نشانه(مثال، كاغد آبي 

رنـگ   دانست كه اين شيء، قوطيتنها اگر تفسيركننده مي. دهد و نه امر ديگري رانشان مي
لـذا،  . آبـي اسـت    است، نشانه اين معنا را خواهد رساند كه رنگي كه در اين قـوطي اسـت،  

پيرس ميان موضوعي كه في نفسه در متن خارج وجود دارد و موضوعي كه توسـط نشـانه   
موضوعي «و دومي را  3»موضوع پويا«پيرس اولي را . شودشود، تمايز قائل مينشان داده مي

  :نامداست، مي 4»واسطهموضوع بي«كه همان » رد تصور واقع شودكه توسط نشانه مو
موضـوع  «شود و ميان واسطه يعني موضوعي كه در نشانه عرضه ميما بايد ميان موضوع بي

از اين رو كه ممكن است موضوع كاملاً خيالي باشـد، بايـد    –نه (تمايز قائل شويم » واقعي
بهتر است بگوييم موضوع پويا كه بـه سـبب طبيعـت     )يك واژه ديگر انتخاب كنم، بنابراين

تواند نشانگر و علامـت آن  اشياء، نشانه از بيان آن عاجز است، و فقط مي] ناايستا و مرتبط[
گذارد تا به كمك تجارب موازي و جانبي به ادراك آن نائـل  باشد و مفسر را به خود وا مي

  ]Bergman , Paavola 2003(]7( .شود
ما، موضوع پويا خود قوطي رنگ است در حالي كه رنگ آبـي كـه روي آن   مطابق مثال 

همانطور كه قبلاً به اين مسأله اشاره كـرديم، معنـاي نشـانه    . واسطه استاست، موضوع بي

                                                 
1. representamen 
2. interpreter 
3.dynamical object 
4.immediate object 
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بـر ايـن اسـاس، وجـود و     . نبايد به نحو ثابت بلكه صرفاً در قالب فرايند خاص درك شود
سپس به نوبة خود همين تفسـيركننده  . كنداد ميتوجه به يك نشانه، يك تفسيركننده را ايج

شود و توسط يك تفسيركنندة ديگري، بر همين موضـوع اول كـه مـورد    به نشانه تبديل مي
نظر اولين نشانه بود، دلالت مي كند و اجازه مي دهد تا نشانة اول بر موضوع خـود دلالـت   

اي كـه در  ن مثـال، تعريـف كلمـه   به عنوا. تواند تكرار شودنهايت مياين فرايند تا بي. بكند
   شود، تفسيركنندة اين كلمه اسـت زيـرا تعريـف بـر موضـوع دلالـت       فرهنگ لغات پيدا مي

اما . كندكند و لذا توسط آن نشانه كه در اينجا خود كلمه است، بر اين موضوع دلالت ميمي
از ايـن  . ديگـري اسـت  ) تعريفهـاي يعني (هاي فهم تعريف كلمه مستلزم وجود تفسيركننده

شناسـي  اين يكي از نكات اصـلي نشـانه  . لايتناهي است جهت، از لحاظ نظري فرايند نشانه
 پيرس است و بر اين اساس نظرية خاصي از شناخت و نسبت انسان با حقيقت مطـرح مـي  

  ).تر خواهيم ديدهمانطور كه بعداً به طور مفصل(شود، 
از . شـود ، عملاً توسط عادت محدود ميشناختي بالقوه نامتناهي استگرچه فرايند نشانه

منظـور وي از ايـن مفهـوم،    . نامدمي» عادت«اين جهت، پيرس تفسيركنندة منطقي نهايي را 
شناسـد و  اي كه بهتر مـي گرايش انسان به نسبت دادن معناي خاصي به نشانه براساس زمينه

هاي تفسيركننده و نشانهمعمولاً همان عادت باعث ارجاع نشانه به . به آن عادت دارد، است
نهايـت ادامـه يابـد    شود؛ و البته اين واقعيت لازم است، زيرا اگر اين فرايند تا بيديگري مي

لذا، عادت باعث توقف اين فرايند . پذير نخواهد بودهرگز تفهيم و تفاهم ميان انسانها امكان
هم گفتگو كنند و همديگر  بخشد تا انسانها بتوانند باها ميشود و معاني خاصي به نشانهمي

  .را بفهمند
  

  شناسي پيرس با سه مقولة اصلي فلسفة ويرابطة نشانه
شناختي، بايد در پرتو سه مقولة اوليت، ثانويت و ثالثيـت،  هر كدام از سه عنصر فرايند نشانه

توضيح آنكه به نظر پيرس اين سه عنصر يعني نشانه، موضوع و تفسيركننده بـه  . درك شود
به عبارت ديگـر، سـه گونـة    . شودد به سه مقولة اوليت، ثانويت و ثالثيت تقسيم مينوبة خو

. كه هر كدام مطابق يكي از اين سه مقوله است، وجـود دارد » نشانه، موضوع و تفسيركننده«
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           هـا بـر اسـاس ايـن سـه مقولـه       هـا، موضـوعات و تفسـيركننده   حال به تحليل انواع نشـانه 
  .پردازيم مي

، يعنـي  ١اولاً نشانه كيفـي : كندمورد نشانه، پيرس سه نوع اصلي نشانه را مشخص ميدر 
 ]8[ 2جزئي  شود؛ ثانياً نشانةكيفيتي كه كاركرد يك نشانه دارد و آن به مقولة اوليت مربوط مي

گردد؛ و ثالثاً نشانة ثانويت برمي  كند و به مقولةكه به واقعة جزئي زماني و مكاني دلالت مي
مقولـة    كـه جـزء  ) اعم از حقيقي يا قراردادي بـودن آن ( 3عمومي، كلي يا دال بر قانون كلي

  :ثالثيت است
از سنخ نمود و پديدار است، و در اين صورت آن را نشانة كيفـي   ]اولاً[نشانه في نفسه يا  

نامم؛ يا ثانياً يك موضوع يا واقعة فردي است، و در اين صورت آن را نشانة جزئي مـي  مي
، و ثالثاً از سنخ طبيعت عام و كلي اشـياء اسـت، و در ايـن صـورت آن را نشـانة      ]...[نامم 

  ]Bergman , Paavola, 2003( ]9( .ناممعمومي مي
است در حالي كه قـوانين  به عنوان مثال، لحن صدا در حين صحبت كردن، نشانة كيفي 

. هاي كلي و عمومي استرانندگي جزء نشانه) قراردادي(يا علائم راهنماي ) حقيقي(علمي 
هاي كلي و بيـانگر قـانوني تنهـا    ها وجود دارد زيرا نشانهالبته ارتباط عميقي ميان اين نشانه

ر قالـب  بطـور مثـال، قـوانين كلـي علمـي تنهـا د      . شـوند هاي جزئي محقق ميتوسط نشانه
شوند يا كلمة خاصي كه امر قراردادي اسـت تنهـا توسـط صـوت     مصاديق جزئي محقق مي

هاي جزئي به عنوان وئاي تحقـق و آثـار   لذا، نشانه. يابدشخصي يا نوشتة خاص عينيت مي
هـاي كيفـي   اما همان نشانه كلي نيز در قالب نشانه. توان در نظر گرفتهاي كلي را مينشانه
البته كيفيـت تحقـق    ،ايمثلاً به صورت خط خاص هنگام نوشتن كلمه  يابد، تواند عينيتمي

  .شوداين نشانة كلي جزء حقيقت آن نيست اما از اعراض آن محسوب مي
تواند به سه نحـو  انديشد كه نشانه ميدر مورد موضوع و فرايند دلالت، پيرس چنين مي

، 5، نسبت مجاورت بافتمنـد 4به صورت نسبت شباهت: مختلف بر موضوع خود دلالت كند

                                                 
1.qualisign 
2.sinsign 
3.legisign 
4.relationships of similarity 
5.relationships of textual contiguity 
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در نحـوه دلالـت   . اين سه نحوه دلالت با سه مقولة پيرس مطابقت دارنـد . 1يا نسبت قانوني
. 4»نمـاد «و در مـورد سـوم    3»علامـت «شـود، در مـورد دوم   ناميده مي 2»شمايل«اول، نشانه 

است » شمايل«كند، است، توضيح آن كه، وقتي نشانه شبيه به موضوعي كه بر آن دلالت مي
نشـانة  (به عنوان مثال، احساسي . جزئي يا كلي باشد تواند كيفي، در حالي كه خود نشانه مي

چـون بـا   (آيد، شمايل اين اتفاق است كه در اثر يك اتفاق ناراحت كننده بوجود مي) كيفي
نيز شمايل اين شخص ) نشانة جزئي(؛ عكس شخصي )آن تناسب يا به نحوي شباهت دارد

كه عكس چراغ قرمز روي تابلو به معناي عدم تردد، نشـانة كلـي اسـت كـه     است در حالي 
  .شمايل همان چراغ است

گردد و آن تواند جزء آن باشد زيرا به مقولة اول بر ميدر مورد علامت، نشانة كيفي نمي
نحـوي   نشانة كيفي هميشه به راي پيرس، لذا، ب. فقط با اينهماني و عدم نسبت سروكار دارد

 نشانه، نمـاد ناميـده مـي   . تواند جزئي يا كلي باشداما نشانة علامت مي. ت ولاغيرشمايل اس
كند، ماننـد كلمـات يـك    شود وقتي براساس وضع قانون خاصي بر موضوع خود دلالت مي

كلي خواهـد بـود امـا بـاز تنهـا در        به طور منطقي، نشانة يك نماد هميشه. زبان يا اسكناس
  .لامت خاص دلالت خواهد كردقالب نشانة جزئي و از طريق ع

همانطور كه قبلاً گفتيم، ميان سه مقولة پيرس رابطة خاصي وجود دارد به اين معنـا كـه   
اوليت فقط خود را در بر دارد در حالي كه ثانويت شامل اوليت است و به نوبة خود ثالثيت 

ن مقـولات  در فرايند نشانه شناختي، همان سلسلة مراتـب ميـا  . شامل اوليت و ثانويت است
تواند بر موضوعي نمي) شناختيامر اولي فرايند نشانه(اي شود و براساس آن، نشانهحفظ مي

براسـاس همـين منطـق، تفسـير     . كه جزء مقولة بالاتر از آن است، دلالت بكنـد ) امر ثانوي(
 بـه عنـوان مثـال،   . نمي تواند جزء مقولة بالاتر از موضوع باشد) امر ثالث اين فرايند(كننده 
      امـا  ) جـزء مقولـة ثالثيـت باشـد    (توانـد نمـاد باشـد    نمي) نشانة مقولة ثانويت( sisigneيك 
يا علامت كه متعلق به مقولة ثانويت است، ) گرددكه به مقولة اوليت برمي(شمايل  دتوان مي

  .باشد
                                                 
1.relationships of laws 
2.icon 
3.clue 
4.symbol 
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تـوان، ده نحـوه معنـا و دلالـت در     در واقع و براساس سلسلة مراتب كلي مقـولات مـي  
توانـد بـه نحـوة مختلـف     بر اين اساس، هر نشانه مـي . شناسي را مشخص كردنشانه فرايند

بـه  . تفسير شود و به عبارت ديگر، نشانة واحد مي تواند مراتب تفسير مختلفي داشته باشـد 
عنوان مثال، اگر رد پايي در شن ببينيم، شكل اين رد پا، شمايل است؛ در عين حـال نشـانة   

توان خصوصيات هر پايي را است زيرا در اين لحظه و اثر خاص ميمربوط به مقولة اوليت 
در مرتبة ديگر، امكان دارد در مورد اين رد پا تأمل كنيم و مـثلاً توسـط عكـس    . در آن ديد

در اين صورت، همين رد پا، . گرفتن از آن، احساسي از نحوة هنري و تجسمي را بيان كنيم
 ،توان همين نشانه را از لحاظ ديگـري در نظـر گرفـت   مي. خواهد بود  1نشانة كيفي شمايلي

مثلاً اگر دنبال يك قاتل باشيم، اين رد پا را به عنوان كپُي يا يكي از مصاديق الگويي كـه از  
خواهد بود و  2در اين صورت، اين رد پا نشانة كلي. قبل ديده بوديم در نظر خواهيم گرفت

  . شود، پيدا ميمعرفتي در مورد جهتي كه آن قاتل رفته است
 يا ]10[ ٣رمِ توان بين نشانهسرانجام، در مورد تفسيركننده و رابطة آن با اين سه مقوله، مي

در ( 5و اسـتدلال ) در مورد مقولـة ثانويـت  ( 4ديسنت، نشانة )در مورد مقولة اوليت(محمول 
محمولي، نياز بـه امـر   رمِ يا تفسيركننده مربوط به نشانه . تمايز قائل شد) مورد مقولة ثالثيت

ديگري ندارد تا ميان نشانه و موضوع، نسبتي را ايجاد كند؛ به علاوه، صدق يا كـذب بـردار   
نت نشانه . عكس شخص بدون هيچ اطلاعات ديگري، از مصاديق آن است. نيست در  ديسـ

بطور مثال، عكس شخصي با . شود و كاركرد قضيه منطقي داردمقولة ثانويت قابل تفسير مي
را بيـان  » عكس نشانة آقاي فلان است دراين شخص «دهد قضية م آن كه به ما اجازه مياس

كند و در واقع اين امر بر عهـدة  كاذب يا صادق بودن قضيه را بيان نمي ،اما اين نشانه. كنيم
استدلال، در قالب مقولـة ثالثيـت،   . شودمربوط مي) ثالثيت(استدلال است كه به مقولة سوم 

كند و بيانگر قانوني است كه باعث ارتباط ميـان نشـانه و موضـوع خـود     سير مينشانه را تف
به نظر پيرس، مصداق نشانة استدلالي همواره نشانة كلي است و موضوع آن نمـاد  . شودمي

                                                 
1.iconic qualisign 
2.legisign 
3.rheme 
4.dicent sign 
5.argument or reasoning 
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اي كه باعث ارتباط نشـانه بـه   در اينجا، پيرس سه نوع استدلال براساس نوع قاعده. باشدمي
قيـاس، اسـتقراء و نـوع سـومي كـه پيـرس آن را       : كنـد يبيـان م ـ  شـود،  موضوع خـود مـي  

  .نامدمي ١»ابداكسيون«
  

  شناسي پيرسدر نشانه» ابداكسيون«مسألة 
ها فوراً قابل درك و تفسير نيستند بلكه بسياري از آنها در آگاهي انسـان  به نظر پيرس، نشانه

لـذا، يكـي از   . خودآگاه، نيسـت نهفته هستند در حالي كه وي به معناي آنها آگاه و در واقع 
هـا از مرحلـه   شناسي پيرس، تبيين اين مطلب اسـت كـه چگونـه نشـانه    اهداف اصلي نشانه

» دهنـدة چيـزي بـودن   براي انسان نشان«و » دال بر چيزي بودن«به مرحله » ناآگاه«و » نهفته«
شناسـي خـود،   شناسـي و معرفـت  نشانه در پي پاسخ دادن به اين مسألة كليدي در. رسندمي

هـاي  كند تا وابستگي ميان نشانهاشاره مي» ابداكسيون«پيرس به وجود نحوه استدلالي به نام 
ها در ارتباط بـا يكـديگر معنـا    همانطور كه ديديم، به نظر پيرس، نشانه. كندمختلف را بيان 

  .دهندبراي شخص را نشان مي» چيزي«كنند و پيدا مي
نشانه يك نوع فكر يا عرَض فكر نيست بلكه به نظر وي، خـود  همانطور كه قبلاً گفتيم، 

بر اين اساس، معناي سخن وي اين است كه براي اينكه انديشة مـا بـراي   . فكر، نشانه است
هاي ديگري هستيم تـا توسـط آنهـا ديگـري را تفسـير      ما معرفتي ايجاد كند، نيازمند انديشه

دهد اي جواب ميپيرس به چنين شبهه. آيدمياما در اينجا ظاهراً مشكل تسلسل پيش . كنيم
براي توضيح اين امر، پيرس از . شودكه سلسلة وي باطل نيست زيرا به يك نقطه منتهي مي

-Peirce 1868 : 103( جويـد مـي يـاري  تمثيل معروف مثلث كه در آب قرار داده شده است، 

  :به عبارت وي  .)104
در هر مطقع زماني يـا  . رودتدريج در آب فرو ميفرض كنيد يك مثلث وارونه و از سر به 

ايـن  . كنداي، سطح آب خطي افقي را بطور عرضي در سراسر آن مثلث ترسيم ميهر لحظه
كه به همان ترتيـب در  (در لحظة پس از آن، خط ديگري . دهدخط، يك ادراك را نشان مي

ايـن  . گيردلث را فرا مي، بخش وسيعتري از مث)اثر فرو رفتن بيشتر مثلث در آب پديد آمده
سـابق تعـين يافتـه    ) ادراك(نشان دهندة ادراك ديگري است از همان موضوع كـه توسـط   

                                                 
1.abduction 
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رأس مثلـث،  ) در ايـن تمثيـل  . (تري بر خوردار اسـت از آگاهي زنده )اين ادراك(، و است
حالت . كندنمايانگر موضوع و شئ خارج از ذهن است كه هر دو ادراك مزبور را تعيين مي

گونـه  ث قبل از اينكه به آب برسد، نشانگر حالتي از اين ادراك اسـت كـه حـاوي هـيچ    مثل
   .اي نسبت به ادراكات بعدي نيستتعيين كننده] عنصر[

اي وجود داشت كه بواسـطه آن هيچيـك از ادراكـات متـوالي     سان، اگر حالت ادراكيبدين
اين فرض آن است كه بايد بعدي از يك موضوع خاص تعين نيافته باشد، در نتيجه و لازمة 

يك نوع ادراك از اين موضوع كه توسط ادراكات قبلي از همان موضوع متعين نشده باشد، 
وجود داشته باشد و اين سخن بدين معناست كه بگوييم كه وقتي آن مثلث در آب فرو مي 
رود، بايد از مواجهه رأس مثلث با سطح آب خط عرضي و تقسيم كننده كه توسـط سـطح   

يد آمد، كوچكتر از اين خط، هيچ خط ديگري به اين طريق از مواجهه سطح آب بـا  آب پد
شما يك خـط افقـي را بـه دلخـواه در هـر      ] مشكل اينست كه[اما . پذير نباشدمثلث امكان

جايي رسم كنيد، خواهيد ديد كه مي توانيد به هر مقدار كه بخواهيد، خطوط افقي ديگر بـه  
اوليه و خط فرضي بعدي، رسم كنيد، زيرا هر يـك از ايـن    موازات آن در فاصله مابين خط

  .پاره خطها داراي فاصله خاصي تا رأس مثلث است چه در غير اين صورت ديگر خط نبود
 4/1الف،  2/1هاي آنگاه پاره خطهاي مشابهي در فاصله. است» الف«فرض كنيد اين فاصله 

جود دارند، و اين رشـته همچنـان   و نسبت به رأس مثلث و... الف و  16/1الف،  8/1الف، 
دشـورايهاي  . باشدادامه خواهد يافت و در نتيجه فرض وجود يك خط اوليه، صحيح   نمي

به هـر نحـوي كـه بخواهيـد     ) كه با پارادوكس آشيل و لاكپشت يكي است(اين تناقض را 
ر را توضيح بدهيد؛ تا زمانيكه اصول مقبول شما به نحو كامل در مورد ادراكاتي كـه يكـديگ  

حركت را انكار كنيد، . رود، از اين نتيجه خرسند هستمكنند، به كار ميمشخص و متعين مي
آيد، و فقط پس از آن فرايند تعيين هر ادراك، توسـط  اگر چنين موضعي مناسب به نظر مي

اند و همچنين بگوييـد كـه   بگوييدكه آنات زماني و پاره خطها خيالي. ديگري را انكار كنيد
اي كه در اينجا بر آن اصرار ورزيده نكته. راكي و احكام و قضايا نيز خيالي هستندحالات اد

شود، اين يا آن راه حل منطقي براي حل اين دشواري نيست، بلكه صرفاً تأكيد ما بر اين مي
آيد، مانند هر تغيير ديگري كـه  است كه ادراك با يك جريان و فرايند شروع شدن پديد مي

  ] Peirce, 1868 : 103-114( ]11( .رسدم ميآيد و به اتمامي
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به . ها بر اساس مقدار آگاهي آنهاستدر واقع هر كدام از اين خطها تمثيل انديشه
دهد، و هرچه طول خطها در سطح آب عبارت ديگر، هر خطي انديشة خاص را نشان مي

مثلث را از آب اگر بخواهيم . بيشتر باشد، بيشتر اين انديشه وارد عرصة آگاهي شده است
نهايت خط نيز از آن بيرون بكشيم در حالي كه هر خط وابسته به بيرون بكشيم، بايد بي

هاي ما نيز به مانند اين خطها،انديشه. خط قبلي و زير خود است تا به خود مثلث برسد
هاي اوليه مبدأ آيد، يعني انديشهيكديگر وابسته هستند و يكي پس از ديگري به وجود مي

هاي قبلي و تبيين و گيري از انديشهفرايند بهره. هاي بعدي هستنديد و پيدايش انديشهتول
  .انتخاب بهترين تفسير آنها همان ابداكسيون است

شناسـي  شناسي و نشـانه براي حصول درك بهتري از ابداكسيون و اهميت آن در معرفت
قبلاً . ه آن اشاره شد، استفاده كردتوان دوباره از همين مثال رد پا در شن كه قبلاً بپيرس، مي

توان لحاظ كرد و يكي از آنها، اين است كه آن را مختلف مي گفتيم كه اين رد پا را به انحاء 
در ايـن  . شـود اي كه معرفتي در مورد جهتي كه آن قاتل رفته است، پيدا مـي به عنوان نشانه

كسي كه ايـن رد  : شودار برده ميمورد و براي رسيدن به اين نتيجة مطلوب، ابداكسيون به ك
گـذار قاتـل از همـين مكـان اسـت و      گويد كه اين نشانه و علامتبيند، به خود ميپا را مي

براين اسـاس،  . كند كه همان قاتل كه از اينحا عبور كرده به فلان جهت رفته استفرض مي
د، و در همـين  كسي كه دنبال آن قاتل است براساس همين استدلال عمل و رفتار خواهد كر

 در اينجا نيز، ربط ميان نشانه و عمل روشن مـي . جهت جستجوي خود را ادامه خواهد داد
شـود جهـت   شناختي منجر به انجام فعل خاصي مـي لذا، در بعضي موارد فرايند نشانه. شود

  .بخشدخاصي به عمل مي
رس، ايـن روش  اشتباه گرفت زيرا به نظـر پي ـ » قياس«به هر حال، ابداكسيون را نبايد با 

پيـرس بـا   . گيـرد دسترسي به معرفت، هم در مقابل قياس و هم در مقابل استقراء قـرار مـي  
يكـي از مهمتـرين مثـال    . دهـد مقايسه كردن آن با قياس، ويژگي ابداكسيون را توضيح مـي 

سقراط فـاني  : نتيجه/ سقراط انسان است: صغري/ اند همه انسانها فاني: كبري«قياس، همان 
شود به اين در ابداكسيون، جاي محمول صغري با محمول نتيجه عوض مي. باشدمي» است

سـقراط انسـان   : نتيجـه / سـقراط فـاني اسـت   : صغري/ اندهمة انسانها فاني: كبري«: صورت
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در اينجا به طور آشكار مغالطه صورت گرفته است زيرا از فاني بودن سقراط منطقـاً  . »است
اما به نظر پيـرس ايـن نتيجـه از طريـق     . او را استنتاج كرد تواند انسان بودنو ضرورتاً نمي

گويـد كـه در اينجـا    البته پيرس نمي. تواند مورد قبول واقع شودمي 1»استنتاج بهترين تبيين«
اين نتيجه بالضروره و باليقين صادق است، اما به نظر او بهترين تبيـين ايـن قضـيه اسـت و     

عبارت ديگر، ابداكسيون جنبة پيشگويانه دارد بـه   به. داندانسان پيش خود آن را درست مي
كنـد و از خـود   كند، فرضي مطرح مـي انسان، بر اساس اموري كه مشاهده  مي: اين صورت

انديشد كه اين امر بيانگر پيرس چنين مي. تواند صادق باشدپرسد كه در چه شرايطي ميمي
ا اين گونه استدلال را چه براي شناسي بسيار متداولي است، يعني انسانهيك واقعيت معرفت

روشن كردن بعضي از مسائل زندگي روزمرة خود چه براي كشف قوانين عملـي، زيـاد بـه    
برعكس قياس و استقراء، ابداكسيون استدلالي است كه مبتني بر فرض خاصي . برندكار مي

ي بـرا . اي در مورد شئ مورد نظر، كمك كنـد تواند به كشف قاعدهاست و همين فرض مي
فـرض  : ، پيرس مثالي در مورد لوبيا مطرح كردشهايتوضيح اين واقعيت، در يكي از نوشته

اي پر از لوبيا وجـود  كنيم كه در يك اتاق، چند تا لوبيا روي ميزي باشد و در كنار آن كيسه
كنيم كه لوبياهاي كه روي ميز است، از همـان كيسـه آمـده    در اينجا، فرض مي. داشته باشد

ر پيرس، ابداكسيون بر اوليت مبتني است به اين معنا كه فرض يا نتيجة آن فقط به نظ. است
در مقابل آن، استقراء بر ثانويت مبتني است زيـرا نتيجـة   . است) يعني فاقد ضرورت(ممكن 

آيـد در حـالي كـه قيـاس بـه      آن از مشاهدة مكرر امور واقع و ممكن مختلف به دست مـي 
  . كندلي و ضروري را بيان ميگردد زيرا قاعدة كثالثيت بر مي

. هاي فلسفة پيـرس اسـت  تأكيد بر اهميت ابداكسيون در فرايند شناخت يكي از ويژگي
و (ترين استدلالي است كه مردم در زندگي روزمرة آنها همانطور كه گفتيم، به نظر وي رايج

علمـي پيشـيني   ابداكسيون مبتني بر يـك دانـش   . برندبه كار مي) بيشتر به نحوة غير آگاهانه
در مقابل اين امر يا اتفاقي : شودنيست بلكه در اثر وقوع يك وضعيت خاص به كار برده مي

قولـة  كنيم، فرضي مبتنـي بـر م  شويم كه در وهلة اول از آن تعجب  ميكه با آن روبه رو مي
، البته ميان اين امر بيروني و نتيجة فـرض . كنيممان مطرح مياوليت براي توضيح آن در ذهن

                                                 
1.inference to the best explanation 
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تا زماني كه به ما ثابت نشود كه فرض ما درست نبـوده اسـت، بـر    . نوعي تشابه وجود دارد
دو نفـر در اتـاقي   . توان آوردمثال ديگري در اين باره مي. همان اساس فكر و عمل مي كنيم

يكي از اين دو نفر كه نسبت به پنجره دور است بـه آن كسـي   . هستند و پنجرة آن باز است
در اينجا آن كسي كه اين جمله را . »!چقدر اينجا سرد است «: گويدمي  ت،كه نزديك آن اس

براساس شواهد و تجربة قبلي، وي علت سرد . كندشنود، فرضي در ذهن خود مطرح ميمي
آيد، مـي دانـد سـپس از گفتـار طـرف مقابـل وي       بودن اتاق را، هوايي كه از پنجرة باز مي

از ايـن فـرض   . م ايشان از او خواسته كه پنجره را ببندكند كه به طور غير مستقياستنباط مي
سـرانجام، اگـر طـرف    . بنـدد يعني پنجره را مي  كند،گيرد و آن را در عمل اجرا مينتيجه مي

شود كه فرض مقابل بعد از اين عمل از او تشكر كند، آن كسي كه پنجره را بسته متوجه مي
در فرايند ابداكسيون چنـد مرحلـه وجـود     بينيم كه گاهيدراينجا مي. وي درست بوده است

كـرد  در اين مورد، پيرس بر اين تأكيد مي... دارد از جمله فرض توضيحي، استنتاج، استقراء
نشاسي بايد براي حل مسائل روزمره يا حصول درك بهتري از كه فلسفه و بخصوص نشانه

راي توضيح امر مـبهم و  ابداكسيون به روشني به عنوان فرايند طرح فرض ب. آنها، مفيد باشد
خود پيرس گفته بود كه نام خودماني تري براي ابداكسـيون  . آيدغير متوقع، مفيد به نظر مي

او ابداكسيون را نه تنهـا   ]Bergman , Paavola, 2003(.]12( .وجود دارد كه همان حدس است
و روزمرة هاي عادي دانست، بلكه معتقد بود تمام فعاليتمحور هر گونه پژوهش علمي مي

كند زيرا شناسي پيرس ايفا ميابداكسيون نقش بسيار مهمي در نشانه. گيردانسان را در بر مي
  .شوندكنند و منشأ معرفت ميها معنا پيدا ميتوسط آن نشانه

توضيح داديم كه هدف ابداكسيون، كشف فرض محتمـل و قابـل قبـول بـراي توضـيح      
اشاره شود كه اين فرايند اسـتدلالي هـم بـه طـور      اما بايد به اين نكته. پديدة خارجي است

از اين رو، هم استدلال و هـم خـود   . تواند صورت گيردآگاهانه و هم به نحوة ناآگاهانه مي
داده «يابيم كه پيرس، شـناخت را امـر   از اينجا در مي. فرايند تفسير از سنخ ابداكسيون است

و بـا انتخـاب بهتـرين تفسـير از هـر      داند، بلكه امري است كه به طور تـدريجي  نمي» شده
 بينيم يا كسي به ما چيـزي مـي  به عقيدة او، وقتي شيء ايي را مي. گيرداي صورت مينشانه

اما بـا اسـتفاده از ابداكسـيون،    . توانيم منظور وي را درك كنيمگويد، با قياس و استقراء نمي
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به معناي خـود  » بهترين تبيين«بته ال. امكان دارد ما بهترين تبيين از آن نشانه را انتخاب كنيم
باشد، لـذا شـناخت بـه    مي» آنچه به مدلول واقعي نشانه نزديكتر است«حقيقت نيست بلكه 

هايي مانند بو و به طور مثال، نوزاد از نشانه. شود و نه به نحو دفعينحو تدريجي محقق مي
توليـد مفـاهيم    بـدأ  سپس، اين مفهـوم م . سازدشير و صورت مادر كم كم مفهوم مادر را مي

پيرس ذهن انسان را بـه بچـه تشـبيه    . و الخ» محبت مادر«، »دست مادر«شود مانند ديگر مي
 كند زيرا مانند او به نحو ناآگاهانه و تدريجي از طريق ابداكسيون مفاهيم مختلف را مـي مي

تفسير و آگـاهي  هايي كه از آنها آگاهي پيدا كرد، مبدأ يا دقيقتر بگويم از طريق نشانه سازد، 
لـذا، شـناخت   . شـود مـي  هاي ديگر كه به طور نهفته در ذهن او هسـتند،  پيدا كردن به نشانه

  .هاي مختلف استهمان كشف تدريجي و ارتباط برقرار كردن ميان نشانه
  

  راگماتيسمپشناسي با رابطه نشانه
مقالات پيرس ماننـد  انديشيدند كه اصول پراگماتيسم در كساني مانند ويليام جيمز چنين مي

مطرح شـده  ) 1878( 2»چگونه افكار خودمان را روشن كنيم«و ) 1877( 1»تثبيت اعتقادات«
بـه طـور كلـي، نظـام فلسـفي وي      . اما خيلي زود پيرس از افكار جيمز فاصله گرفت. است

به علاوه، ويژگي پراگماتيسم پيرس اين . بيشتر مبتني بر رئاليسم است تا پراگماتيسم محض
شناسـي خـود   شناختي و فرايند تفكر در قالب نشـانه كه وي به اهميت مسائل معرفت است

، با اين عبارت نسـبت پيـرس بـا پراگماتيسـم را     3وينسانت كولاپيترو .كردتأكيد بسياري مي
  :كندبيان مي

معـاني نـه   » اظهار«فهمم به عنوان روشي براي پراگماتيسم را چنين مي من «: وي تأكيد كرد
» و اين مفاهيم«نامم، مي» مفاهيم عقلاني«ها، بلكه فقط آنچه كه آنها را تمام انديشه ]معاني[

» گيـرد هايي هستند كه بر اساس ساختار آنها در مورد امور واقع اسـتدلالها شـكل مـي   همان
اي اي در مورد حقيقت و نه حتي نظريـه وي پراگماتيسم خود را نه نظريه ).467.5پيرس، (

ژوهنـدگان بايـد بـه نظريـه        براي درك تلقي وي از معنـا، پ (گرفت ر نظر ميدر مورد معنا د
هاي ها و بخصوص به مباحث تفصيلي وي در مورد تفسيركنندهعمومي وي در مورد نشانه

                                                 
1."The fixation of belief" 
2."How to make our ideas clear" 
3.Vincent Colapietro 
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تواننـد  ، بلكه فقط به عنوان معياري كه با استفاده از آن محققـين مـي  )ها مراجعه كنندنشانه
هاي خود در جهت كشف حقايق مربوط بـه امـور واقـع و    شهايي را كه در تلامعاني واژه

 Margolis و ,Shook( .تر سـازند برند، نزد خود روشنبخصوص قوانين مربوطه به كار مي

2006 : 22( ]13[  
گري وابسته است، و از آنجا كه نظرية معناي  پراگماتيسم پيرس، به مسألة معنا و دلالت

 قابل فهم است، جنبة پراگماتيستي تفكـر پيـرس بـا نشـانه    شناسي او وي تنها در پرتو نشانه
شـود و  انديشيد كه عقيده، از تفكر ناشي ميوي چنين مي. شناسي وي ارتباط نزديكي دارد

ها پراگماتيسم وي، در حوزة تصور موضوع. شودبرمبناي تفكرّ است كه فعلي انجام داده مي
از يكديگر را، آثار عملـي متعلـق بـه     وي ملاك تمييز تصورات مختلف. كاملاً مشهود است

توضيح آن كه، اگر دو تصور داراي دو اسم مختلف هسـتند  . دانستآنها در جهان خارج مي
اما اگر دو تصور داراي . در حالي كه آثار عملي يگانه دارند، در واقع يك تصور بيش نيستند

لذا، يكي  ]14[ .ار استاسم واحد هستند اما آثارشان متفاوت است، دو تصور و نه يكي در ك
از اهداف پراگماتيسـم بـراي او، روشـن سـاختن و تمييـز تصـورات مختلـف از همـديگر         

  .براساس آثار عملي آنها است
كنـد تـا ميـان گـرايش رئاليسـتي و      كند، كوشش ميدر تعريفي كه از حقيقت مطرح مي

مطابقت ميـان نشـانه و   در وهلة اول پيرس حقيقت را . پراگماتيستي نوعي تلفيق ايجاد كند
داند كه صرف نظر از اعتبـار  است را همان موضوع مي» حقيقي«داند و آنچه موضوع آن مي

اما همانطور كه گفتيم در مرحلة شـناخت، پيـرس حقيقـت را    . و تفكر انسان، موجود است
ا كرد زيرا انسان با انجام تحقيقها و پژوهشهاي متعـدد، تنه ـ صرف مطابقت با واقع تلقي نمي

به هـر حـال، در   . تواند كاملاً به آن برسدتواند به حقيقت نزديك و نزديكتر شود اما نميمي
دانـد زيـرا وي بـه    مقام نفس الامري حقيقت را ميزان موفقيت عملي در عـالم خـارج نمـي   

كوتـاه سـخن آنكـه    . وجود حقيقتي به نحو نفس الامـري و مسـتقلّ از انسـان قائـل اسـت     
عناي سنجيدن نفع عملي هر تصور و علمي نيست، بلكـه بايـد آن را   پراگماتيسم پيرس به م

بيشتر به عنوان روشي در مورد بررسي فرايند تفكـر و تمييـز تصـورات مختلـف براسـاس      
دغدغـة اصـلي پيـرس، نيـل بـه درك هرچـه       . لحاظ آثار هر كدام در خارج، در نظر گرفت

مات و اشـتباهات ناشـي از تصـورات    كرد تا ابهااز اين رو، تلاش مي. دقيقتر از حقيقت بود
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شناسـي وي آشـكار مـي    مختلف انسان را از بين ببرد، نسبت عميق ميان اين هدف و نشانه
هاي شـناختن تصـورات و   شناسي پيرس يكي از مهمترين وسيلهشود از آن جهت كه نشانه

 . تحليل افكار مختلف انسان است

هم داشته باشد و همانطور كه قـبلاً   اما البته تشخيص تصورات مختلف بايد فايدة عملي
. شناسي پيرس، فراهم آوردن ابزار براي انجام عمل نيـز، اسـت  ديديم، يكي از اهداف نشانه

شناسي وي جنبة پراگماتيستي مهمي دارد زيرا اثر و نتايج عملـي كـه از تصـور و    لذا، نشانه
شـناختي را  ها و فرايند نشانهوي نشانه. شود را بررسي مي كندها ناشي ميتفسير ما از نشانه

اما اين روش را . كندگانه بررسي ميدر بافت خاص هر نشانه و در چهارچوب مقولات سه
كنـد، بلكـه آن را بـراي روشـن     تنها براي تحليل فرايند شناخت كلي و علمي اعمـال نمـي  

ف در ايـن صـورت، هـد   . بـرد ساختن نحوه برخورد انسان در مسائل روزمره نيز به كار مي
مورد نظر كشف حقيقت ثابت و پايدار از لحاظ وجودشناختي نيست، بلكه روشن سـاختن  

ماننـد مثـال   (فرايند تفسير مبتني بر عادت و طرح فرض خاص توسط فرد يا جامعه اسـت  
كرد بلكه تنها صحبت توان از حقيقت از منظر افراد، نمي). پنجره كه قبلاً به آن اشاره كرديم

كه در يك زمان و مكان خاص، به عنوان امور واقعي و پذيرفته شـده   1»عادات تفسيري«از 
شناسـي وي،  به نكتة ديگري در مورد اهميـت تجربـه در نشـانه   . توان صحبت كرداست مي

به نظر وي، درك ذهن از موضوعي بستگي به درجة انُس آن بـا همـين   . توان اشاره كردمي
نـد، ذهـن بايـد از پـيش از موضـوع نشـانه،       تا بتواند معناي نشـانه را درك ك . موضوع دارد

امـا همـانطور كـه گفتـيم     . نامدمي 2»تجربة جانبي«پيرس آن را . اي حاصل كرده باشدتجربه
خلاصه كلام، پراگماتيسـم وي را نبايـد بـه عنـوان يـك      . تجربه معيار مطلق حقيقت نيست

ي براي تمييـز و  بايد به عنوان روشبيشتر نگرش خاص نسبت به عالم در نظر گرفت، بلكه 
  )Copleston, 1946 : 309( .ها دانستروشن ساختن تصورات و معناي انديشه

  
  
  

                                                 
1.interpretative habit 
2.collateral experience 
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  گانة پيرس و انواع مدركات در فلسفه اسلاميمقولات سه
شناسي است، ولي ارائه اگرچه بناي فعلي اين مقاله گزارش فشرده آراء پيرس در باب نشانه

صـرف نظـر از نحـوة    . لطـف نخواهـد بـود    يك بحث تطبيقي، ولو بطور مختصر خـالي از 
گانـة اوليـت و   شناختي آنها، شايد بتوان محتواي مقـولات سـه  پيدايش و خواستگاه معرفت

گانه فلسفه اسـلامي دربـارة انـواع    ثانويت و ثالثيت پيرس را مشابه و يا معادل تقسيمات سه
: شـوند بندي ميقهمدركات انسان دانست كه به موجب آن كليه مدركات ما در سه سطح طب

) و يا حتيّ دروني(صور حسي كه حاصل به كار انداختن صرف حواس بيروني  مرحله اول
در اين حال ذهن منفعل محض است و تنها صور مفردة اشياء را در همه وجوه آن از . است

مربـوط بـه قـوة خيـال      دوممرحله .  كندسمعي، بصري، ذوقي، لمسي و امثال آن ادراك مي
كند و سـپس بـا   كه اولاً صور حسي مزبور را به كمك حافظه مجدداً باز شناسي ميشود مي

مرحلـه سـوم بـه ادراك معقـولات     . كنددخل و تصرف در آنها صور تركيبي جديدي بنا مي
شوند، همـة  مربوط مي شود كه در اين مرحله، معاني كليّ ادراكات پيشين ساخته و فهم مي

از حالـت تصـور   ) متخيله يا مفكـّره (توسط قوة تركيب كننده  توانندگانه مياين مراحل سه
تـوان  اكنـون مـي  . منفرد خارج شده و صورت ادراكات تركيبي و تصديقي به خـود گيرنـد  

توان ملاحظه كرد كه مرحله اوليت پيرس همان مرحله صور حسيه محض است كه البته مي
ونـي را بـه صـورت شخصـي و     ادراكات حسي دروني مانند ادراك غم، شادي و حالات در

مرحلة دوم همان ملاحظه نسبت و روابط ادراكات حسي با يكديگر . جزئي نيز بر آن افزود
است كه توسط قوه متخيله صورت مي گيرد، و مرحله ثالثيت نيز كاملاً منطبق بـا ادراكـات   

  .عقلي است
از تشـكيل   تـوان در يـك مقايسـه تطبيقـي، آن را عبـارت     نيز مـي » ابداكسيون«در مورد 

قياسات خيالي و وهمي دانست، جالب توجه است كه ملاصدرا در اسفار معتقد است اغلب 
دهند و شـمار  هاي ادراكي خود را حداكثر تا حد قوة واهمه و متخيله انجام ميمردم فعاليت

هاي عقلاني محض و استفاده از قوة ناطقه هسـتند بسـيار نـاچيز    كساني كه متوجه استدلال
باشد كـه گـاه   هاي ادراكي اكثر مردم از نوع ابداكسيون پيرس مين ترتيب فعاليتاست، بدي

گيرد و البته علّت اين امر نيز از نظر ملاصدرا اين است كـه  گاه جنبه عقلاني نيز به خود مي
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نفوس انسانها به حس و خيال عادت كرده و با آن مأنوس ترند و حال آنكه فعاليت عقلاني 
  )283 ،267 ،265: 1971صدر المتألهين ( .شوار استبراي عموم افراد د

هاي تفسيركننده نيز وارد مباحث دلالت و رابطة لفظ و معنـا و  همچنين اگر دربارة نشانه
مباحثي كه در علوم بلاغي در سنت اسلامي مطرح شده است، بشويم در خواهيم يافت كـه  

مجـاز در مجـاز در علـوم بلاغـي     هاي تفسيري، بيان ديگري از رابطه و سبك اينگونه نشان
است كه از يك شباهت استعاري با موضوع قرار دادن مجدد آن وجـوه شـباهت ثـانوي، و    

شود بطوريكه شعر فارسي بطور نمونه مشحون از اينگونه سـبك مجـاز   ساخته مي... ثالثي و
 طلبـد البته بحث تطبيقي در مبحث دلالت، وسعت و مجال فراختري را مـي  .در مجاز است

  .كه بايد در مقاله ديگر بدان پرداخته شود
  

  در حوزة هنر و تحليل اثر هنري كاربرد آن اي ازشناسي پيرس و نمونهميراث نشانه
شناسي، فقط پس از مرگش مورد توجـه جـدي قـرار گرفـت،     انديشة پيرس در زمينه نشانه

نيمة دوم قرن بيستم وقتي هنوز در قيد حيات بود ارزش تفكر وي خيلي شناخته نشد اما از 
هـاي مختلـف   شناسي پيرس توجه فيلسوفان و متفكران متعـددي را در حـوزه  به بعد، نشانه
و جـان   1كـو ا شناسي وي بر انديشة كساني ماننـد اومبرتـو  به عنوان مثال، نشانه. جلب كرد

پژوهشـهاي پيـرس را    3به علاوه، افرادي مانند رابـرت مـارتي  . تأثير فراواني گذاشت 2ديلي
گانـة پيـرس را مطـرح    شناسي سهمدل سازي رياضي نشانه 1990ادامه دادند و وي در دهة 

شناسـي  گـذار جريـان نشـانه   كه بنيـان  4جبر نشانه هاسازي در كتابي با عنوان اين مدل. كرد
 شناسـي پيـرس  به بعد، نشـانه  1960از دهة  )Marty, 1990( .شود، منتشر كردجديد تلقي مي

المللـي  توسط نهادهاي مختلف پيش از پيش منتشـر شـد، از جملـه از طريـق انجمـن بـين      
 نشـانه . نيـز هسـت   Semioticaاي به نام كه داراي مجله 5شناسيپژوهشهاي مربوط به نشانه

هاي خاص مانند حوزة تصـاوير و رسـانه اي يـا در حـوزة     شناسي پيرس، در بعضي حوزه

                                                 
1.Umberto Eco 
2.John Deely 
3.Robert Marty 
4.L'algèbre des signes 
5.International Association for Semiotic Studies 
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در  1970در دهـة   2و ژان مولينـو  1ن مورد، ژان ژاك نـاتيز در اي. موسيقي تأثير مهمي داشت
گانه بودن نشانه را بـه كـار   -نظريات پيرس از جملة سه 3شناسي موسيقيمبادي نشانهكتاب 

شناسي پيرس، همچنين ابزار جالبي براي بررسـي و تحليـل فراينـد تغييـر در     نشانه. برندمي
  .عقايد تنها عادات فكري هستندآورد زيرا به نظر وي، عقايد نيز فراهم مي

 
بـه نظـر نيكـول    . شناسي پيرس، در حوزة فلسفة هنر و تفسير اثر هنـري كـاربرد دارد  نشانه

توان گفت كه اثر هنري طي فرايند مي ،5هاي اندرسونو براساس پژوهش 4اورارت دسمدت
  )Everaert-Desmedt, 2006( .آيدمبتني بر ابداكسيون به وجود مي

توان به آن اشاره كرد، اين است كه براساس مبـاني فكـري پيـرس،    اي كه مياولين نكته
توضيح آن كه در حوزة علمي، اولـين  . فرايد خلاقيت علمي با خلاقيت هنري شباهت دارد

. دانـيم اي است كه علت آن را نميمرحلة تحقيق، احساس حيرت و تعجب در مقابل پديده
كند به اين معنا كه فرضي ابداكسيون استفاده مي در پي حصول شناختي از آن، پژوهشگر از

سپس با استفاده از قيـاس،  . كند تا بر اساس آن بتواند اين پديده را توضيح دهدرا مطرح مي
در مرحلة آخر، از طريـق  . كنداز آن استنباط مي... تمام نتايج ضروري را با انجام آزمايش و

داند تا زماني كه عكس اوليه خود را صادق مياستقراء و تعميم نتايجي كه پيدا كرده، فرض 
  .آن ثابت نشود

در وهلـة اول، هنرمنـد احسـاس    : در مورد ايجاد اثر هنري، شاهد فرايند مشـابه هسـتيم  
آشفتگي و ناآرامي مي كند، در اينجا غرق در مقولة اوليت يعني مقولة كيفيات و احساسـات  

اس متعلق است و بتوانـد آن را بيـان   محض است اما هنوز موضوع هنري را كه به اين احس
در حوزة . شوددر اينجا، ايجاد اثر هنري با طرح ابداكسيون شروع مي. كند، پيدا نكرده است

علمي، ابداكسيون عبارت است از طرح فرضي براي حل مسألة مفهومي در حالي كه هـدف  
  . ات محض استتر از همان احساسابداكسيون در حوزة هنر، تلاش براي ارائة بيان منظم

                                                 
1.Jean-Jacques Nattiez 
2.Jean Molino 
3.Fondements d'une sémiologie de la musique 
4.Nicole Everaert-Desmedt 
5.Anderson 
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سپس، براساس يك نوع استدلال، هنرمند فرض خود را به صـورت اثـر هنـري مطـرح     
بخشد يعني احساسات خود را در قالب اثر هنـري  كند و به احساسات خود، صورت ميمي

در اينجـا و بـرعكس علـوم، اثـر هنـري      . مطرح مي كند تا آنها را به بهترين نحوه بيان كنـد 
مرحلة آخر اين فرايند، طرح اسـتقراء اسـت كـه همـان     . كندخلق ميمصداق اين مفاهيم را 

بـه  . قضاوت هنرمند در مورد اثر خود، براساس معيار شخصي است كه تعيين كـرده اسـت  
نظر پيرس، اثر هنري اولاً براي خود هنرمند مفيد است زيرا اجازة بيان احساس خود را بـه  

به نظـر پيـرس، نقـش    . م نيز مفهوم و مؤثر باشددهد، اما در مرحلة دوم بايد براي مرداو مي
اثر هنري، معقول ساختن جنبة كيفي احساسات است و فرايند معقول ساختن امر محسوس 

امـا چـون كيفيـت احساسـات در مقولـة      . هاستنيازمند مقولة ثالثيت يعني استفاده از نشانه
لـذا، خـود پيـرس اثـر     . استقابل بيان  1هاي شمايليتنها توسط نشانه  گيرد،اوليت قرار مي

گيرد كه به مقولة اوليـت دلالـت   در نظر مي hypoiconيا » نشانة شمايلي«هنري را به عنوان 
را ساخت، تا نشانة شمايلي را از شمايل محض، كه تنهـا بـه    hypoicon  پيرس كلمة. كندمي

ور قابـل  توضيح آن كه وقتي شمايل به صورت ص ـ. شود، تمييز دهدمقولة اوليت مربوط مي
شود اما بـه مقولـة اوليـت دلالـت     شود، نشانة مربوط به مقولة ثالثيت ميمشاهده مجسم مي

د نيز موضوع اصلي اثـر  نتوانشود و مردم مياز اين طريق، تشابه ميان آنها ايجاد مي. كندمي
  .را درك كنند) يعني بيان احساس دروني و كيفيت نفساني(

ايلي است كه كيفيت احساسات به صورت امر مقعول خلاصة كلام، اثر هنري، نشانة شم
توان گفت كه معاني و شناختي، مياما در پرتو تفسير پيرس از فرايند نشانه. دهدرا نشان مي

به عبارت ديگر وقتي كـار  . رسددلالت اين اثر، فرايند محدودي نيست و هرگز به پايان نمي
حال توسعه و تحول است از آن جهت كـه  رسد، اثر هنري وي هنوز در هنرمند به پايان مي

اما به نظر پيرس، درك اثـر هنـري   . تواند در معرض تفسيرهاي جديد قرار گيردهمواره مي
شناسـي پيـرس، ابـزار    نگرش كلـي نشـانه  . از طرف تماشاگر است» همدلي«مستلزم وجود 

ر حـوزة  شناسـي پيـرس د  در اينجـا نشـانه  . فرايند ايجاد اسـت  هجالبي براي تحليل هر گون
پيرس عالم و تحول  ،پيونددشناسي وي ميهاي فعاليت انسان به جهانمعرفت و ساير حوزه

                                                 
1.iconic signs 
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      آن را، پيشرفت تدريجي از اوليت تا ثالثيت يعنـي بـه سـمت آنچـه كلـي و معقـول اسـت،        
  ها را براساس همـين ديـدگاه تفسـير و تحليـل     دانست و فرايند پيشرفت در ساير حوزه مي
  ]15[.كرد مي
  

  نتيجه 
هاي واقعيت و نيز شود يعني تمام عرصهشناسي پيرس دامنة بسيار وسيعي را شامل مينشانه

شناسـي پيـرس،   از اين جهت، نشـانه . گيردعملي و عاطفي بشر را در بر مي زندگي فكري، 
آورد، از جملـه اثـر هنـري،    ابزار مفيدي براي درك فرايند تفكر و انواع دلالات را فراهم مي

  . استدلال رياضي، تحليل كاركرد كامپيوتر يا گفتگوي روزمرة انسانها
دهد كه نظـام پويـا در   شناختي به او اجازه مينقش محوري تفسيركننده در فرايند نشانه

شناسي وي نيز داراي جنبة پراگماتيستي اسـت، از آن جهـت   نشانه. اين حوزه را مطرح كند
كند بلكه تأثير عملي آنهـارا بـر   اي مختلف را به عنوان امور في نفسه بررسي نميهكه نشانه
بـرد، مـورد توجـه قـرار      كه آنها را به كار مـي  -اييا دقيقتر بگوييم بر تفسيركننده –افرادي 

شناسـي پيـرس، مبتنـي بـر نگـرش كـاملاً       با ايـن حـال، بعـد پراگماتيسـتي نشـانه     . دهدمي
طور كـه  واقعيت و عالم كه بر اصالت عمل استوار باشد، نيست؛ بلكه همينپراگماتيستي به 

گفتيم، پراگماتيسم وي را بايد به عنوان روشي براي روشن سـاختن تصـورات و تفكـرات    
دغدغه پيرس، نه تنها حصـول درك دقيـق از فراينـد معنـا و     . مختلف انسان در نظر گرفت

از ايـن رو،  . دايش دانـش علمـي نيـز بـود    انديشه بشر بود، بلكه شامل درك چگـونگي پي ـ 
ابداكسيون به او اجازه داد تا حدودي به پرسش خود در مورد كاركرد علم تا حدودي پاسخ 

  .دهد
حيوان «در جاي ديگر، انسان را . »انسان، نشانه است«در آخر عمرش، پيرس نوشت كه 

شناسـي  ي و در انسانشناسشناسي در معرفتاين عبارت، از اهميت نشانه. دانست 1»نمادين
ز انسـان، تعقـل     . كندوي حكايت مي معناي چنين تعريفي از انسان اين است كه فصـل مميـ

كـه آن  (اين امر، بدون وجود نشانه . است كه منجر به صدور فعل ارادي و عقلاني مي شود

                                                 
1.symbolic animal 
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او معتقد بود كه توسط انـواع نشـانه هـاي    . پذير نيستامكان) دانسترا عين عمل تفكر مي
شود، به علاوه هاي جديد نيز ميبخشد و خالق نشانهختلف، انسان به زندگي خود معنا ميم

    دانست و نـه فراينـدي كـه تنهـا در ذهـن تحقـق       گري را فرايند اجتماعي ميتفكر و دلالت
  .دانستاز اين جهت، او انسان را اصالتاً موجودي اجتماعي و تاريخي مي. يابد مي
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   نوشت پي
  . به معناي نشانه آمده است» semeion «   از واژه يوناني  semioticsواژه. 1
  .اضي نبودررس از اين نام يره شود كه خود پاما بايد به اين نكته اشا. 2

3."The woof and warp of all thought and all research is symbols, and the life of thought 
and science is the life inherent in symbols." 
 

4  .""representamen or sign.   ،در ادامة اين مقالـه"representamen"    نشـانه "را بـا كلمـه" 
تفـاوت انـدكي بـا     "representamen"ترجمه خواهيم كرد زيرا گرچه به معناي دقيق كلمـه  

نشانه است از آن جهت كه يكي از عناصـر سـه    "repensentamen"زيرا (مطلق نشانه دارد، 
را بـه جـاي    )sign( "نشـانه "خـود پيـرس مكـرر     ،)گانه فرايند دلالت و معناسـازي اسـت  

"reprensentamen" پيرس، . به كار مي برد"representamen"  امكان محض "را نيز به عنوان
  ".تعريف كرده است "معنا داشتن

5.“Logic is formal semiotic. A sign is something, A, which brings something, B, its 
interpretant sign, determined or created by it, into the same sort of correspondence (or a 
lower implied sort) with something, C, its object, as that in which itself stands to C. 
This definition no more involves any reference to human thought than does the 
definition of a line as the place within which a particle lies during a lapse of time. It is 
from this definition that I deduce the principles of logic by mathematical reasoning, and 
by mathematical reasoning that, I aver, will support criticism of Weierstrassian severity, 
and that is perfectly evident. The word "formal" in the definition is also defined.” 
(Peirce 1902). 
 

  .دربارة اين اصطلاح در ادامة مقاله توضيح كافي داده مي شود .6
7."We must distinguish between the Immediate Object, - i.e., the Object as represented 
in the sign, - and the Real (no, because perhaps the Object is altogether fictive, I must 
choose a different term; therefore:), say rather the Dynamical Object, which, from the 
nature of things, the Sign cannot express, which it can only indicate and leave the 
interpreter to find out by collateral experience." ("A Letter to William James", EP 
2:498, 1909 in Bergman ; Paavola 2003) 

به جزئي بودن  "سين"تصريح كرد، بجاي  همانگونه به پيرس ،sinsignدر مورد اصطلاح . 8
  .اشاره مي كند

9."As it is in itself, a sign is either of the nature of an appearance, when I call it a 
qualisign; or secondly, it is an individual object or event, when I call it a sinsign […]; or 
thirdly, it is of the nature of a general type, when I call it a legisign." ("A Letter to Lady 
Welby", SS 32, 1904 in Bergman ; Paavola 2003) 
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10. “By a rheme, or predicate, will here be meant a blank form of proposition which 
might have resulted by striking out certain parts of a proposition, and leaving a blank in 
the place of each, the parts stricken out being such that if each blank were filled with a 
proper name, a proposition (however nonsensical) would thereby be recomposed.” 
("Prolegomena to an Apology for Pragmaticism", CP 4.560, 1906 ; Bergman ; Paavola 
2003). 
11."Suppose an inverted triangle to be gradually dipped into water. At any date or 
instant, the surface of the water makes a horizontal line across that triangle. This line 
represents a cognition. At a subsequent date, there is a sectional line so made, higher 
upon the triangle. This represents another cognition of the same object determined by 
the former, and having a livelier consciousness. The apex of the triangle represents the 
object external to the mind which determines both these cognitions. The state of the 
triangle before it reaches the water, represents a state of cognition which contains 
nothing which determines these subsequent cognitions. To say, then, that if there be a 
state of cognition by which all subsequent cognitions of a certain object are not 
determined, there must subsequently be some cognition of that object not determined by 
previous cognitions of the same object, is to say that when that triangle is dipped into 
the water there must be a sectional line made by the surface of the water lower than 
which no surface line had been made in that way. But draw the horizontal line where 
you will, as many horizontal lines as you please can be assigned at finite distances 
below it and below one another. For any such section is at some distance above the 
apex, otherwise it is not a line. Let this distance be a. Then there have been similar 
sections at the distances 1/2a, 1/4a, 1/8a, 1/16a, above the apex, and so on as far as you 
please. So that it is not true that there must be a first. Explicate the logical difficulties of 
this paradox (they are identical with those of the Achilles) in whatever way you may. I 
am content with the result, as long as your principles are fully applied to the particular 
case of cognitions determining one another. Deny motion, if it seems proper to do so; 
only then deny the process of determination of one cognition by another. Say that 
instants and lines are fictions; only say, also, that states of cognition and judgments are 
fictions. The point here insisted on is not this or that logical solution of the difficulty, 
but merely that cognition arises by a process of beginning, as any other change comes to 
pass." (Peirce 1868 : 103-114) 
 
12.« There is a more familiar name for it than abduction, for it is neither more nor less 
than guessing », Prolegomena for an Apology to Pragmatism, MS 293, 1906. (Bergman 
; Paavola 2003) 
13."He stressed: “I understand pragmatism to be a method of ascertaining "the 
meanings, not of all ideas, but only of what I call ‘intellectual concepts,’" such concepts 
being “those upon the structure of which, arguments concerning objective fact may 
hinge” (CP 5.467). He took his pragmatism to be neither a theory of truth nor even a 
theory of meaning (for his account of meaning, the student of Peirce must look to his 
general theory of signs and, in particular, his extensive discussions of the interpretants 
of signs), but only a maxim by which inquirers can become clearer about the meanings 
of the terms used in their endeavors to discover truths pertaining to facts and especially 
laws." (Shook ; Margolis 2006 : 22) 



35  
  

شناسي و نگرش وي به پراگماتيسمشناسي پيرس در پرتو فلسفه، معرفتنشانه           
  

  

 

، گرچـه  "چگونه افكار خودمان را روشـن و واضـح سـازيم   "در مقالة مشهور با عنوان  .14
را به كار نمـي بـرد، محتـواي آن نشـانه دهنـدة       "پراگماتيسم"رس اصطلاح يطور واضح پب

چنانكه عنوان مقاله آن را نشان مـي  . كه ميان شناخت و عمل وجود دارد است وثيقي رابطه
كـه   ئيدهد، دغدغة اصلي اين مقالة، معرفت شناختي است و ارائه روشن تمييز انديشـه هـا  

رس، شهود ايـن اجـازه را   يبه نظر پ. واضح هستند و آنهايي كه فقط روشن به نظر مي رسد
همانطور كه گفتيم، اگر انديشه اي به انجام دو عمل مختلف . لبه ما نمي دهد بلكه فقط عم

رهنمون مي كند، در اينجا دو انديشه در كار است و نه يكي، در حالي كه اگر فكري منجـر  
لـذا، عمـل معيـار بـراي     . به انجام دو فعل متفاوت است، در واقع دو تا فكر مختلف اسـت 

  (Deledalle, 2000 : 7) .سنجش وضوح و تمييز انديشه ها است
خداوند عالم را در يك هفته خلق نكرد  به نظر وي،. رس به وجود خداوند معتقد بوديپ .15

مي دانست لذا فرايند پيشرفت تمام نشدني  ،اين فرايند .بلكه هميشه در حال خلق آن است
  .علمي، خلق اثر هنري، درك انساني يا تحول عالم از يك قانون واحد برخوردار هستند
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  .دار احياء التراث العربي: بيروت 
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